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فضای مجازی

واکنـــش خواننده مشـــهور کشـــور بـــه انتخاب چهـــره هنر انقـــلاب، یـــادآوری ضرورت 
مطالعـــه در دیـــن، تمجیـــد مجـــری صداوســـیما از یک اثـــر نمایش خانگـــی، نقد یک 
فعـــال فرهنگی بر ســـازمانی کـــردن اقدامـــات مردمی و معرفـــی یک فیلـــم علیه نظام 

ســـرمایه داری را در فضـــای مجـــازی امروز خواهیـــد خواند.

 تمجید محمد معتمدی از انتخاب چهره سال هنر انقلاب  
 »معتمدی« خواننده سرشـــناس کشـــور در خصـــوص  انتخاب محمد 
مهدی ســـیار بـــه عنوان چهـــره ســـال هنر انقلاب نوشـــته: »بســـیاری 
از عاشـــقانه هایی کـــه در ایـــن ســـال ها تقدیـــم شـــما عزیـــزان کردم، 
شـــعر و کلامش اثـــر طبع دوســـت عزیـــزم دکتـــر محمدمهدی ســـیار 
اســـت؛ حالا که میـــروی، حرف بـــزن، مژده بـــاران و ...اینکه ایشـــان 
در تاریـــخ رخدادهای فرهنگی کشـــور بـــه عنوان چهره هنری منتخب ســـال انتخاب می شـــود از 
خوش ســـلیقگی انتخاب کنندگان حکایت دارد. به لطافت عاشـــقانه هایی که برای مردم سرودی 

تبریک مـــا را هم پذیـــرا باش.«

اهمیت مطالعه و تدبر در دین
وحیـــد یامین پور مـــدرس دانشـــگاه و نویســـنده، اســـتوری از حمیدرضا 
میررکنی نویســـنده و پژوهشـــگر منتشـــر کرده با این شـــرح: »کســـی که 
هفتـــه ای یک شـــب به تفقـــه و مطالعـــه و تدبر در دین مشـــغول نشـــه ، 
قســـی القلب از دنیـــا مـــی ره . زندگـــی بـــازی نیســـت. مطالعه هـــم بازی 
نیســـت. کتابی کـــه مؤمن رو به حقیقـــت قیامت نزدیک نکنـــه، ما رو در 

قیامـــت لال می کنـــه. دوره راهنمایـــی عالمی بهـــم گفت.«

تحسین مجری صداوسیما از یک سریال نمایش خانگی  
مژده لواســـانی با اشاره به بازی خوب شـــهاب حسینی در سریال »پوست 
شـــیر« نوشـــته: »صبر کردم بـــه آخرین هفته پخش ســـریال تماشـــایی 
پوســـت شیر برســـیم و بعد بنویســـم. بنویســـم که چقدر خوشحالم بعد 
از مدت ها یک ســـریال ژانر پلیســـی ایرانی اســـتاندارد که قصه و ساخت 
درست داره و میشـــه با هیجان و رغبت دنبالش کرد، دیدیم. بنویسم که 
چقدر خوشـــحالم از دیدن درخشش دوباره شهاب حسینى که این چنین یک افسر آگاهى درخشان 
رو با این جزئیات دقیق به نمایش گذاشـــت و خودش رو با شـــکوه تمام، احیاى دوباره کرد. بنویسم 
که چقدر خوشـــحالم دوســـت و همـــکار نازنینى که از بیســـت ســـال قبـــل و از کودکـــى و نوجوانى 
کنارش کار کردم و می شناســـمش، ســـریالى در این ســـطح ســـاخته و یک تهیه کننـــده موفقه. نوید 
محمودى، جمشـــید محمودى و همه رفقای تیم ســـازنده پوســـت شـــیر، خدا قوت و دمتون گرم.«

آسیب سازمانی کردن کارهای مردمی
فاطمـــه رایگانی، دانشـــجوی فلســـفه و فعال فرهنگی در توئیتر نوشـــت: 
»اســـتعداد نهادهـــای حاکمیتی این اســـت که با ســـازمانی کردن کارهای 
مردمی، آنهـــا  را از معنا تهی کنند. مقلوبه یک حرکت زیبای زنانه  اســـت 
کـــه کامـــلاً مردم پایـــه و ســـاده در دل یک زندگـــی جاری تکرار می شـــود. 
تبدیل کردنش به مانور ســـازمانی با پوشـــش های اغراق شـــده، نتیجه ای 
جز مضحکه ســـاختن ندارد. همین روح جمعی مولد اســـت که می تواند با مشارکت  گرفتن فرهنگ 
مقاومـــت را زنده بـــدارد و منتقـــل کند. حالا تصـــور کنید یک نهـــاد حاکمیتی، با طراحی ســـازمانی 
بخواهد بخشـــی از این ســـنت را از بافت خودش بیرون بکشـــد و در محیط اداری بازسازی اش کند. 
نتیجه می شـــود همین مضحکه ای که راه افتاده اســـت. هـــر چقدر که تصویر اول، بـــا آن لباس های 
عـــادی متنوع در محیط عمومـــی، زنانگی و حس زندگی دارد، تصویر دوم با این چفیه های گره شـــده 
روی چـــادر و این آرایش ردیفی در محیـــط غیرعمومی فریاد می زند که من برآمـــده از یک فراخوانم، 

بـــرای نمایش بدون خلاقیت یک شـــعار.«

 »مردی به نام اتو« علیه سرمایه داری
احســـان رشـــیدی، روزنامه نـــگار دربـــاره فیلـــم »مـــردی بـــه نام اتـــو« در 
اینســـتاگرامش نوشـــت: »فیلم مردی به نام اتو، یک فیلم انســـانی و ضد 
ســـرمایه داری اســـت که برگرفته از داســـتان مردی به نام اتو است. ریتم 
داســـتان در ده دقیقه اول کند اســـت ولی با ورود همســـایه های جدید، 
تغییر شـــخصیت اتو نیز شـــکل می گیرد و با دردهای او نیز آشنا می شویم؛ 
دردهایی که جامعه ســـرمایه داری برای مردم بـــه وجود آورده، جامعه مریضی که عشـــق را در جامعه 
کشته اســـت... در این فیلم، شـــرکت های مختلف بســـاز، بفروشی)نمادی از نظام ســـرمایه داری( 
ســـعی دارنـــد انســـان های ســـالمند را حـــذف کنند و جـــای خانه هـــای قدیمـــی برج های بـــزرگ و 
ســـاختمان های چند طبقه بســـازند ولی با اتحاد و همکاری اتو جلوی این شـــرکت گرفته می شـــود. 
با اتحاد و همدلی و یکی شـــدن می شـــود جلوی لودرهای نظام ســـرمایه داری را نیز گرفت. در سریال 
)اتـــو( تام هنکس می گوید، این شـــرکت ها باعـــث نابودی امریـــکا و پایان و مرگ امریکا شـــده اند.«

کمال الدین بهزاد، هنرمند انقلاب اسلامی است 
انقـــلاب بـــه معنای قلـــب و تحـــول؛ از حالی به حال دیگر شـــدن اســـت که انقـــلاب یا منقلب شـــدن معنـــی می دهد. این 
منقلب شـــدن اگر در مســـیر اعتقادات دینی و دین اســـلام باشـــد، در هر زمانه ای ممکن اســـت اتفاق بیفتد و چیزی نیست 
کـــه فکر کنیـــم مختص به یک زمان و دوره خاصی اســـت. هر زمان این نـــوع احوال در آدمی شـــکل بگیرد،»هنر انقلابی« به 
ظهور می رســـد و حتی در هنرمندان نگارگر قدیمی ایران نیز هنرمندان انقلاب اســـلامی داشـــتیم. به اعتقاد من، هنرمندی 
مثـــل کمال الدین بهزاد، هنرمند انقلاب اســـلامی اســـت، بـــه این معنی که اعتقـــادات دینی، قلبش را متحـــول می کند. اگر 
جـــز ایـــن باشـــد، آدم نمی تواند اثری را خلـــق کند، یعنی تـــا زمانی که آن تحـــول صورت نگیـــرد، یک اثر به ظهور نمی رســـد. 
مـــا باید این تمدن اســـلامی که داریم، روی چشـــممان قرار دهیـــم چون در برگیرنـــده این هویت و تمدن دینی و اســـلامی 

اســـت و به همین راحتی نباید از آن بگذریم و به فراموشـــی بســـپاریم یا کوچک بشـــماریم.
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ی فِیهِ مِــنَ النَّوَافِلِ وَ أَکرِمْنِی فِیهِ بِإِحْضَارِ  اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّ
الْمَسَــائِلِ وَ قَرِّبْ فِیهِ وَسِــیلَتِی إِلَیک مِنْ بَینِ الْوَسَائِلِ یا 

ینَ مَنْ لا یشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّ

خدایــا بهره ام را در این ماه از مســتحبات فراوان کن و 
مرا با تحقق درخواست ها اکرام فرما و از میان وسایل، 
وســیله ام را بــه ســویت نزدیک کــن، ای که پافشــاری 

اصرارورزان مشغولش نسازد.

انقلاب صادراتی، صادرات انقلابی
تاریخ چهل وچند ســـاله انقلاب اســـلامی کم شـــاهد 
مواضـــع و کنش هـــای متنـــوع تحت عنـــوان »صـــدور 
انقـــلاب« نبـــوده اســـت؛ اقداماتـــی کـــه گاه به عنوان 
ســـرفصل انقلابی گـــری و حضـــور در میـــدان تعبیـــر 
شـــده و گاه حتی از ســـوی خود انقلاب طرد و محکوم 
شمرده شده اســـت. از تجربه نهضت های آزادیبخش 
و گفتمـــان ایجاد امپراطوری پارســـی گرفتـــه تا حضور 
نظامی در منطقه غرب آســـیا و تأسیس دانشگاه دینی 
بین المللـــی در پنج قاره، همه بخشـــی از کنش هایی  
هســـتند که به پای صدور انقلاب نوشـــته شده است.

حقـــاً و انصافـــاً آنهـــا که بـــرای صـــدور انقـــلاب به هر 
نحوی کوشـــیده اند هم بی تقصیرنـــد! انقلاب تاریخی 
مـــردم ایـــران اســـلامی چنـــان زیر میـــز بـــازی زد که 
عجیـــب نیســـت اگر هـــر والـــه و شـــیدایش بخواهد 
آن را در تمـــام گیتـــی بگســـترد. بنابراین مســـأله من 
این نیســـت کـــه »چـــرا انقـــلاب را صـــادر می کنید«؛ 
بلکـــه می خواهـــم کمـــی در مفهـــوم صـــدور انقلاب 

کنم. کاوش 

نویســـنده ای شـــهیر برای آموزش نویســـندگی خلاق 
و  تشـــبیه  نخســـتین  کنـــی  ســـعی  بایـــد  می گفـــت 
وجه شـــبهی را کـــه می یابـــی، ننویســـی! آن را همـــه 
می داننـــد. حـــالا در مورد صـــدور انقـــلاب هم حرف 
همین اســـت. از ابتـــدای انقلاب که ســـخن از صدور 
آن بـــه میان آمده، اغلب نخســـتین معنایی را در نظر 
گرفته ایـــم کـــه بـــه ذهن مان رســـیده اســـت: نگارش 
شـــب نامه، حضـــور زیرزمینـــی، حمایـــت از مخالفان 
سیاســـی رژیم هـــای غیرانقلابی، تلاش بـــرای اخلال 

در کشـــورهای دیگر و... .

کاش برای اخذ راهبـــرد این کار نگاهی به رهنمودهای 
ســـکانداران انقلاب هم می انداختیم. رویکرد تبیینی 
رهبری معیار خوبی به دســـت می دهد:»امام نهضت 
را جهانـــی می دانســـت... این غیـــر از دخالت در امور 
کشـــورها اســـت -که ما نمی کنیـــم- این غیـــر از صادر 
کردن انقلاب به ســـبک اســـتعمارگران دیروز اســـت- 
کـــه مـــا ایـــن کار را نمی کنیـــم؛ اهلش نیســـتیم- این 
معنایـــش ایـــن اســـت که بـــوی خـــوش ایـــن پدیده 
رحمانی بایـــد در دنیا پراکنده شـــود، ملت ها بفهمند 
که وظیفه شـــان چیســـت، ملت های مسلمان بدانند 

که هویتشـــان چگونه اســـت و کجا است.«]1[

حال جا دارد از خود بپرســـیم دغدغه هـــای صادراتی 
مـــا برای انقلاب چقـــدر در این بـــردار می گنجد؟ تا به 
حـــال اینچنین به انقلاب خود نگریســـته ایم. اصلاً راه 

پراکندن این رایحه خوش چیســـت؟

وقتـــی می خواهیـــد عطری را به دوســـتتان پیشـــنهاد 
دهیـــد چـــه می کنید؟ مجبـــورش نمی کنیـــد بخرد. با 
توصیف تئوری هم انتظـــار مقبول  افتادنش را ندارید، 
بلکـــه آن را نشـــانش می دهید تا ببویـــد. موافقیم که 
انقلاب مان »نشـــان دادنی« اســـت؟ نشـــانش دهیم. 

؟ چطور

قـــرار نیســـت عطـــار بگویـــد، باید خـــود ببویـــد. هر 
روز، هـــر جای این کشـــور کـــه کار می کنیـــم، بهترینِ 
خـــود را ارائه دهیم. هـــر نقصی که دیدیم، بکوشـــیم 
برطـــرف کنیم. هر ایده ای داشـــتیم، بـــه معرض نقد 
و چکش کاری بگذاریم. به هـــم کمک کنیم و بدانیم 
هر یـــک پیچی که ســـفت می کنیـــم، ســـتونی را زنده 
می کنـــد. صـــدور انقلاب کار دســـتگاه های سیاســـت 
خارجـــی و مجموعه های بین المللی نیســـت؛ انقلاب 
صادراتـــی مـــا چیزی جـــز کیفیـــت خود بـــرای عرضه 
ندارد و کیفیتش وابســـته به کیفیت ما اســـت. بیایید 

انقلاب را صـــادر کنیم!
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از ابتدای 
انقلاب که 

سخن از 
صدور آن 

به میان 
آمده، اغلب 

نخستین 
معنایی 

را در نظر 
گرفته ایم که 
به ذهن مان 

رسیده است: 
نگارش 

شب نامه، 
حضور 

زیرزمینی، 
حمایت از 
مخالفان 

سیاسی 
رژیم های 

غیرانقلابی، 
تلاش برای 

اخلال در 
کشورهای 
دیگر و... . 
کاش برای 

اخذ راهبرد 
این کار 

نگاهی به 
رهنمودهای 

سکانداران 
انقلاب هم 

می انداختیم

پاندای دوست داشتنی این »مرداب« 
این پاندای دوست داشـــتنی را می بینید؟ ایشـــان قـــدر صدها بولتن و همایش و ســـخنرانی، کار فرهنگی می کنـــد. او یکی از 
بهترین ســـفیران فرهنگی جهان اســـت، آن هم ســـفیری که روی اثرپذیرترین قشـــر عالم که کودکان باشـــند، اثر می گذارد. 

اصـــلاً با حضور آثاری از این دســـت اســـت کـــه بر این باورم که انیمیشـــن می تواند ســـفیر فرهنگی یک مملکت باشـــد.
اســـتیل واتر که در فارســـی به »مرداب« ترجمه شـــده )که کار غلطی هم هســـت، چون استیل واتر اســـم خاص و نام همین 
پانداســـت و نباید برگردان شود( یک سریال ســـه فصلی جذاب اســـت. اپل تی وی پلاس در 2020 زحمت تولیدش را کشیده. 
این ســـریال بـــر مبنای آموزش مهارت های زندگی به کودکان ســـاخته شـــده و سرشـــار از جملات آرام بخـــش و انگیزه بخش 
روان شناســـانه اســـت. داســـتان، ماجرای زندگی ســـه خواهر و برادر اســـت که در همســـایگی یک پاندا زندگی می کنند. در 
هر قســـمت، یکی از آنها با چالشـــی مواجه می شـــود و اســـتیل واتر با تعریف کردن یـــک قصه، به طور تلویحـــی راه برون رفت 

را به آنها نشـــان می دهد.
قصه! همین برگ برنده اثر اســـت. اســـتیل واتر نصیحت و توبیخ و ســـرزنش نمی کند، بلکه همدلانه و غیرمســـتقیم مشورت 
می دهـــد. قصه ها خیلی ســـاده و کوتاه اند، اما مؤلفه ای مهم دارند. همه شـــان برگرفته از داســـتان های کهن و فولکلور ژاپن 

هســـتند. »روی بوردین«، کارگردان اثر، با اتخاذ روشـــی هنرمندانه، فضاســـازی درخشانی 
کـــرده. داســـتان زمان حال را به شـــکل ســـه بعدی )3D( ســـاخته، اما به محـــض ورود به 
فضـــای قصه های کهـــن، فضا دوبعدی )2D( می شـــود تا حـــس نوســـتالژیک کارتون های 
قدیمـــی و فرهنگ کهـــن ژاپن را با هم بـــه ما منتقل کنـــد. این همان تکنیکی  اســـت که 
کارگـــردان نابغـــه ژاپنی، مامورو هوســـودا نیـــز پیش از او در آثـــاری چون #بـــل آن را به  کار 

بود. بسته  
اســـتیل واتر نوعی همکاری فرهنگی میان امریکا و ژاپن اســـت. سه شـــخصیت امریکایی 
در کنـــار یک نماد ژاپنی. به همین دلیل اســـت که روح حاکم بر فضـــای اثر هم امریکایی-
ژاپنی شـــده. مثـــلاً نکته ای که اذیتم می کند، این اســـت که در فصـــل اول، هیچ خبری از 
والدیـــن بچه ها نیســـت! تنها یک بار در قســـمت هفتم از مـــادر صرفاً نام برده می شـــود! 
ریشـــه در فرهنـــگ ژاپنـــی دارد کـــه خیلـــی زود بـــه بچه ها اســـتقلال می دهـــد؟ )طراحی 
شخصیت امریکایی  اســـت. چهره ها اصلاً شرقی نیســـت و این فرض، بعید است.( ریشه 
در فرهنـــگ امریکایی دارد کـــه التفاتی به خانواده محوری نـــدارد؟ می خواهد بدون حضور 
بزرگ ترهـــا، فضای اثـــر کودکانه تر و عـــاری از نصیحت باشـــد؟ نمی دانم! اما آماده باشـــید 

برای فرزندتان ســـؤال شـــود که والدین این بچه ها کجا هســـتند و چـــرا آنها تنهـــا زندگی می کنند؟
برای این معرفی، از ســـنت همیشـــه ام خارج شـــده ام. پیش از دیدن فصل دو و ســـه، با اکتفا به فصل اول معرفی اش کردم، 
چـــون نکات مثبت و ســـازنده اش را فـــراوان می دانم. بنابراین تـــا این جای کار، می توانـــم نظرم را درباره فصـــل اولش اعلام 

کنم که به گمانم محدودیت ســـنی برای تماشـــا ندارد و مناســـب همه ســـنین است.

پیشنهاد

پرستو 
علی عسگرنجاد

روزنامه نگار

اتول زمان آلامد
چشم دشـــمن کور گوش شـــیطان کر، تا بوده 
خویـــش و خـــودی و هفـــت پشـــت غریبـــه به 
جهت رایزنـــی و تدبیر در انتخاب رخت و لباس 
و خـــورد و خـــوراک و دکوراســـیون از ما ســـراغ 
گرفته اند و ســـلیقه و ابتکارمان اسباب تحسین 
و ندرتاً حســـادت و عداوت بـــوده. به ظن اکثر 
مردم، صناعـــت آلامد منوط به پیشـــرفت و به 
روز شـــدن بوده لکن تجربه ثابـــت کرده اوضاع 

به این منوال نیســـت.
خانجان خدابیامرز پسله گنجه یک صندوقچه 
داشـــت از قدیم البســـه و اســـباب به جهت ضبط حفظ خاطره جمع 
کرده بود. گه گاهی ســـراغش می رفتیـــم دوری در لباس ها می زدیم و 
اگر ســـردماغ بود پاتکی هم می زدیم. خاطرمان اســـت یک رودوشی 
قلاب بافـــی عنابی داشـــت از بس دیده نـــواز بود با ضـــرب التماس و 
ضجـــه از چنگ صندوقچـــه در آوردیـــم. هرچه خانجان گفـــت از مد 
افتاده به درد کســـی نمی خورد اعتنا نکردیـــم آوردیم خانه. نوبه بعدی 
که هوا ســـوز ملس بهـــاری داشـــت انداختیم روی دوش مـــان رفتیم 
میهمانی. به از شـــما نباشـــد یـــه جوری انگشـــت به دهـــان و متحیر 

وراندازمـــان می کردند چهارقـــل از دهان مان نیفتاد.
گلاب بـــه رویتـــان ایـــن مدل هـــای آب و نـــان نخـــورده کـــت واک 
می خواهند البســـه به روز بپوشـــند به هیـــأت دیو و اجنـــه در می آیند 
آدم خـــوف می کنـــد؛ جوان ترهـــا هـــم نشســـته اند ببیننـــد آنهـــا چه 
بلایی به ســـر خودشـــان می آورند تأســـی کنند. ایـــن دادار دودور مد 
و فشـــیون، ادا اصول اســـت. رفته بودیم ســـراغ ژورنال هـــای قدیمی 
مـــادر محترم. چند جلد ژورنال خیاطی، الگو و مدل لباس داشـــتند. 
نـــگاه می کردیم مکـــرر حیرت مان می شـــد. هرچه مداقـــه می کردیم 

لباس هـــا خـــلاف تصورمـــان از نو مد شـــده بود.
قدیم هـــا عتیقـــه و نوســـتالژی آنقـــدر ممتـــاز و مهم نبود که! کســـی 
خاطرش نمی مانـــد هرچه مد می شـــود دور چرخیـــده از قدیم ندیم 
برگشـــته. صناعت مد تمثال اتول زمان می رود بیســـت ســـی ســـال 
قبل تـــر می جـــورد هرچه پیـــدا کرد مـــی آورد به اســـم آلامد بـــه مردم 

قالـــب می کند.
ایـــام طفولیت مـــا گنجه هر خانـــه ای پر بـــود از ظـــروف ملامینی که 
رنگ زردچوبـــه ماکارونی به خط و خش رویش می ماســـید. فی الحال 
دوبـــاره مد شـــده اند! رفتیـــم بخریم به یـــاد ایام قدیم حـــاق ملامین 
ماکارونـــی بخوریم خاطـــرات طفولیت زنده شـــود، دیدیم ملت ظرف 
و ظـــروف قدیمی به قیمت خون پدرشـــان گذاشـــته اند برای فروش. 
همین کاســـه گلســـرخی های جهاز خانجان که این اواخـــر افتاده بود 
زیر دســـت بچه ها تـــا مبادا ظرف و ظروف نو به خاک ســـیاه نشـــانده 

لـــب پر کنند؛ دانـــه ای خداتومن می خرند و می فروشـــند!
اصلاً همیـــن فوتوغراف هـــای عهد ناصرالدین شـــاه! نســـوان هرچه 

زیباتـــر ابروها پـــرو پیمان تـــر و ســـبیل ها از بناگوش در رفتـــه تر...
از دوره ابـــروی نازک و تیغ زده دور زدیم برگشـــتیم بـــه همان دوره؛ به 

اســـم مد هم یک اتیکت زیبایـــی نچرال چســـبانده اند رویش.
 القصـــه به ســـیاقی کـــه اتول مـــد پیش مـــی رود و هر چند ســـنه یک 
بـــار دور برگردان تاریخ برگشـــته می رود ســـراغ بیســـت ســـی ســـال 
پسین، هرچه البســـه و اسباب اثاثیه بچپانیم پســـله گنجه، پس انداز 
کرده ایم! چند ســـنه پیشـــتر کمتر بـــه جهت خرید هزینـــه می کنیم.

اگر کتاب بودم
چنـــد وقـــت قبـــل رفتـــه بـــودم داخـــل یک 
کتابفروشـــی مخصوص کـــودکان و نوجوانان 
تا برای پســـری کتـــاب انتخـــاب کنـــم. اگر از 
ســـختی های انتخـــاب کتـــاب بـــرای بچه هـــا 
بگذریم که خـــودش به تنهایـــی قابلیت این 
را دارد کـــه مثنوی هفتاد مـــن درباره اش کاغذ 
ســـیاه کنیـــم و نگویم کـــه بابت خریـــد چند 
کتاب چند ســـاعت وقت گذاشـــتم ســـرآخر 

هـــم ناراضی از کتابفروشـــی بیـــرون رفتم.
حین گشـــت و گـــذارم بین کتاب های کـــودک و نوجـــوان )حقیقتاً 
دنیایـــی دارد این کتـــاب که گاهی کتاب های بزرگســـال این حس و 
حال را ندارد( چشـــمم بـــه کتابی خورد که واحد کـــودک و نوجوان 
یک نشـــر دولتی منتشـــر کرده بـــود. هر قدر کتـــاب را برانداز کردم 
متوجه نشـــدم چنیـــن کتابی چطور ممکن اســـت بـــرای مخاطب 
کـــودک و نوجـــوان مفیـــد باشـــد؟ از این ســـؤال هم مثـــل ماجرای 
انتخـــاب کتاب برای کـــودکان اگر گذر کنیم، بایـــد بگویم به عنوان 
کســـی که شـــبانه روزش را بـــا کتاب ها ســـپری می کند ایـــده کتاب 

برایـــم جالب بود.
ایـــده کتاب ایـــن بود کـــه اگر کتاب بودم دوســـت داشـــتم چگونه 
باشـــم و چگونه با مـــن برخورد شـــود. همین ایده بـــرای من کافی 
بود تا موتور خیال پردازی ذهنم روشـــن شـــود و به پـــرواز در بیایم. 
اینکـــه اگر کتاب بودم دلم چه چیزی می خواســـت؟ رمان باشـــم یا 
فلســـفه و تاریخ، جلدم گالینگور باشـــد یا شـــومیز، بـــا چه کاغذی 
چاپ شـــده باشـــم، توی ویترین کتابفروشـــی بنشـــینم یا بروم آن 
پشـــت ها تا روزی یـــک نفر خوره کتـــاب با شـــوق و ذوق بعد از کلی 
گشـــتن پیدایـــم کند و نفـــس راحتی بکشـــد که توانســـته کتابی را 
که یکســـال دنبالش می گشـــته پیدا کند، پرفروش باشـــم یا اینکه 
یـــک کتاب معمولی، از آنها باشـــم کـــه نخبگان دوســـتش دارند یا 
ازآنهـــا کـــه از زن خانه دار تا اســـتاد دانشـــگاه بـــا من ارتبـــاط برقرار 
می کننـــد؟ حتـــی ذهنم بیشـــتر پرواز کـــرد و رفتم به این ســـمت و 
ســـو که دوســـت داشـــتم چه مخاطبی من را بخواند، دخترکی 18 
ســـاله که تازه طعم عشـــق را چشـــیده یـــا کامل مردی جـــا افتاده، 
اینکـــه چه دســـت هایی مـــن را لمس کننـــد، یا کدام چشـــم ها به 
کلماتم خیره شـــوند و در یک نشئگی ســـرگیجه آور غرق شوند و به 
خاطـــرات نقب بزنند. نمی دانم دوســـت داشـــتم زیـــر کلماتم خط 
بکشند یا ســـالم و تمیز نگهم دارند یا اصلاً شـــاید دلم می خواست 
کتاب کودک باشـــم تا زیر دســـت و پای پسرکی در خانه ای کوچک، 
میان اســـباب بازی ها باشـــم تا شـــاید پســـرک دلش بخواهد من را 
بـــا کمک مامان یـــا بابایش ورقی بزنـــد و چندکلمـــه ای را که در هر 
صفحه نوشـــته شـــده، بخواند. شـــاید هم از آن کتاب هایی بشـــوم 
که بلاگرها برای چندلحظه دستشـــان می گیرند تا عکســـی گرفته 

تمام! شود 
هرچه هســـت دلـــم می خواهد کتاب باشـــم. کتاب باشـــم تا چراغ 
آگاهـــی از هـــر جنســـش را در دل مـــردم روشـــن کنـــم. اینکه چه 
کتابی شـــدم اهمیـــت نـــدارد، مهم این اســـت که خوانده شـــوم. 
مهم نیســـت زردم یـــا صورتی یا قرمز، مهم این اســـت کـــه پله ای از 
پله های رســـیدن به روشـــنایی معرفت باشـــم. دلم می خواهد اگر 

قرار اســـت کتاب باشـــم، فقط کتاب باشـــم.
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